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 لزوم تغییر رویکرد اروپا 
در قبال ایران

اروپا به ســرعت به یک اســتراتژی جامع و مهم 
در قبــال ایــران نیــاز دارد. برای رســیدن بــه  این 
اســتراتژی اتحادیه اروپا باید یــک راهبرد درازمدت 
و جامــع را کــه حقوق بشــر را در اولویت قــرار دهد 
و از جامعــه مدنــی ایــران حمایــت  کنــد در پیش 
بگیرد. فرصتی که انتخابات جدیــد اروپا در اختیار 
اتحادیــه قرار داده نیازمند این اســت کــه اتحادیه 
تصویــر بزرگ و جامع تری از ایران را در میانه افزایش 
تنش هــای ژئوپلیتیک و منطقه ای در نظر داشــته 
باشــد. جمهــوری اســامی همچنان بــر موضع 
سرســختانه اش ایســتاده اســت و به رغم اینکه در 
انتخابــات اخیر یک رئیس جمهــوری اصاح طلب 
بر سر کار آمده، هیچ تغییر سیستماتیکی در ایران 
مشاهده نمی شــود. بازیگرانی نظیر چین و روسیه 
نیز با ایران علیه غرب متحد شده اند و حتی ایالات 
متحده نیز سیاســت ســخت گیری بر ایران را کنار 
گذاشته است. رویکرد اتحادیه اروپا در قبال ایران نه 
در زمینه پرونده هسته ای پیشرفتی حاصل کرده و نه 
موجب شده که وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود 
یابد. اتحادیه اروپا باید اولویت های استراتژیک خود 
را در قبال ایران براساس ارزش ها و منافع اش تنظیم 
کند. سوال اساسی در این میان این است که کدام 
استراتژی هم منافع اتحادیه را تامین می کند و هم به 
نفع مردم منطقه و مردم ایران اســت. برای پاسخ به 
این سوال باید ارزیابی هایی درباره تجربیات گذشته 
در قبال ایران صورت داد. عاوه بر این اتحادیه اروپا 
باید حقوق بشــر و حقوق زنان را در روابطش با ایران 
در اولویت قرار دهد. مســلماً مشــاوره با چهره های 
جامعــه مدنی ایران که دانش دقیق تری از شــرایط 
داخــل ایــران دارند می توانــد به سیاســت گذاران 
اروپایی کمک کند تــا درک بهتری از وضعیت ایران 
داشــته باشند و در نتیجه بتوانند نقاط مانور خود را 
تشــخیص دهند. اما مکانیزم مشاوره و همکاری با 
جامعه مدنی ایران چطور شکل می گیرد. از یک سو 
ارتباط با چهره های متعدد کارشناس که روابطی با 
جامعــه مدنی ایران دارند می توانــد به اتحادیه اروپا 
کمک کند تا سیاســت های خاصــی در قبال ایران 
در پیش بگیرد. از ســوی دیگر روندهایی با شــمول 
گســترده اثرگذارتر و پایدارتــر از روندهای موردی و 
موضعی اســت. روندهای موردی منفعانه اســت 
و بیشــتر بر افراد تمرکز دارد. مکانیزم مشــاوره باید 
محیطی امن را برای سیاســت گذار و کارشناســان 
جامعه مدنی و فعــالان ایجاد کند تــا بتوانند برای 
یافتن راه  حل ها همکاری کرده و چالش های ساختار 
سیاست  گذاری را رفع کنند. یکی از اقدامات اتحادیه 
اروپــا باید منطقــه ای کردن سیاســت های فعلی و 
هماهنگی های نهادی باشــد. عادی ســازی روابط 
ایران و اعراب از سال 2019 و نقش ایران در تنش ها 
از زمــان حمله حماس به اســرائیل در هفتم اکتبر، 
اهمیــت امنیت منطقه را برجســته کرده و روشــن 
نموده که امنیت منطقــه ای تنها باید با یک رویکرد 
جامع تامین شود. اما در اتحادیه اروپا سیاست ها به 
گونه ای طراحی می شود که ایران را از مسائل مربوط 
به خاورمیانه و شــمال آفریقا جدا می کند. براساس 
ادراک به وجود آمده درباره منافع منطقه ای، اتحادیه 
اروپــا باید سیاســت هایش را در ســطح منطقه ای 
گســترش دهد و ایــران را در قالــب همکاری های 
منطقه ای با همسایگان مشارکت دهد. این همکاری 
می تواند موضوعاتی نظیر اشاعه هسته ای، تغییرات 
اقلیمی، بحران آب، ثبات منطقه ای و اعتمادسازی 
منطقه ای را شــامل شــود. در راســتای این رویکرد 
جامــع، هماهنگی های منطقه ای نباید در ســطح 
ملی متوقف شود اما باید به انزوای بازیگران جامعه 
مدنی ایران پایان دهد. به کار گرفتن این اولویت ها 
به اتحادیه اروپا اجازه می دهد که گزینه هایش را در 
قبال ایران توسعه داده و از محدودیت ها عبور کرده 
و از واکنش انفعالی دور شــده و دستورکار فعال تری 
را در پیش بگیرد. ایــن اولویت ها همچنین موجب 
می شــود که اتحادیه سیاســت گذاران اتحادیه اروپا 
راه حل های پایدارتری را در قبال امنیت ژئوپلیتیک 
منطقه و تهدیدهای منطقه ای بــه کار بگیرند. این 
اقدامات برای ایجاد یــک رویکرد جامع تر می تواند 
شــکاف میان هدف اتحادیه اروپا برای حفظ منافع 

خود و پایبندی به ارزش هایش را مرتفع کند. 

آنچه در این ســتون می خوانید، دیدگاه های 
رســانه  های خارجــی اســت که صرفــا جهت 
اطلاع رسانی منتشر می شود و این دیدگاه ها 

موضع روزنامه »هم میهن« نیست.

نگاه خارجی

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

عمر خانات مســتقل خیوه، بخارا و ســمرقند پایان داد و 
ترکمن ها و ازبک های ماوراءالنهر را تحت ســلطه روس ها 
درآورد و زمینــه دخالــت و حضور ایــران در این منطقه را 
بــرای همیشــه از بین بــرد و البته حدود مــرزی را نیز به 
نفع روس ها و زیان ایران ترســیم کرد. این قرارداد پایانی 
همیشــگی بر چند قرن عدم حضور ایران در ماوراءالنهر 
بود و سرنوشــت ایــن منطقــه را حتی تاکنــون به نوعی 
در قبــض ید روس ها قــرار داد. قرارداد آخال بخشــی از 
ماجرای پیچیده و مرمــوزی بود که بعدها به آن نام بازی 
بزرگ داده شد و ایرانیان در آن عصر از آن بی خبر بودند. 
شــیر پیر ایرانی در میان خرس روسی و عقاب انگلیسی 

اسیر و گرفتار شــده بود و هر یک به گونه ای بر این پیکره 
کهــن ضربــه می زدند. زمانی کــه بریتانیا بــرای جدایی 
افغانستان و هرات معاهده پاریس را به ایران تحمیل کرد 
و حکومت حائل افغانستان را میان مستعمره هندی خود 
با ایران و روســیه تزاری ایجاد کرد مســکو نیز پیشروی به 
ســمت جنوب را آغاز کــرده بود و در جنگ هــای ایران و 
روســیه، قفقاز را از ایران جدا کــرد و طی نبردهای ممتد 
خانات مســتقل ترکستان را به انقیاد خود درآورد و سپس 

قرارداد آخال را به ایران تحمیل کرد. 

ماوراءالنهر چگونه از ایران جدا شد؟ �
شــهرهای ماوراءالنهــر تا زمــان حمله مغــول یکی از 
مناطــق مهم قلمرو ایــران تاریخی بودند امــا پس از این 
واقعــه ترکیب جمعیتــی در ماوراءالنهر به ســمت قبایل 
ترک و ازبک تغییر یافت و به مرور هویت و سرنوشــت این 

منطقه از قلمرو ایران تاریخی جدا شد. 
ظهور تیمور کورگانی به ازبــکان در ماوراءالنهر هویت 
متمایزی بخشید و با وجود آنکه خود تیمور و نوادگانش با 
فتح ایران به عنوان حاکمان ایرانی حکومت کردند اما پس 
از تیمور ماوراءالنهر جداافتاده از ایران سرنوشت دیگری 
یافت و با ظهــور خاندان مغول نژاد شــیبانی که هرات و 
ســمرقند و بلخ و بخارا را فتح کردند وارد مرحله جدیدی 
شد. این جدایی با ظهور دولت صفوی و رسمیت مذهب 
تشــیع در ایران جدی تر شد و شاه اســماعیل صفوی در 
جنگ هــای مرو با شــیبک خان ازبــک و جنگ غجدوان 
آنان را شکست داد اما این نبردها در سراسر دوره صفوی 

ادامه یافت. 
پس از دوره صفوی نادرشــاه نیز توانســت برای مدت 
کوتاهــی بخارا و برخی شــهرهای ماوراءالنهر را به قلمرو 
ایران بازگردانــد اما این امر موقت بــود و دودمان ازبکی 
هشــترخانی مجدداً بــر امارت بخــارا تســلط یافتند. با 
اختاف میــان خاندان های حکومتگــر در ماوراءالنهر و 
جنگ میان آنها قدرت این امیران کاهش یافت و به مرور 
برای یافتــن متحد و برخورداری از حمایت قدرتی بزرگتر 
برخی از آنان نســبت به شاه ایران ابراز اطاعت کردند اما 
این هم پیمانی ها ظاهری بود و ایران در عمل سلطه ای بر 

ماوراءالنهر نداشت. 
این دوره با شروع حکومت نسبتاً مقتدر آقامحمدخان 
قاجــار در ایران همزمان شــد. همزمان بــا قدرت گیری 
آقامحمدخــان در ایــران در جنــگ میان شــاه مرادخان 
ملقب به امیرِ معصوم امیر بخارا و خان مرو بیرام علی خان 
قاجار عزالدینلو، مرو ســقوط کرد و بیرام علی خان کشته 
شد. اهالی مرو به عنوان اسیر از مرو بیرون رانده شده به 

بخارا آورده شدند. 
آقامحمدخان که مشهد را تصرف کرده بود، در نامه ای 
به شاه مراد خان حاکم بخارا، خواستار بازگرداندن اهالی 
مــرو از بخارا شــد. متن نامــه بنا به روایــت تاریخ منتظم 
ناصری به این شــرح اســت: »بلخ بامی و مرو شاهیجان 
و زمین داور و سیســتان و قندهار و کابل از اجزای ملک 
پادشــاهان ایران بوده اند اکنون شما را چه افتاده که بلخ 
بامی و مرو شاهیجان را تصرف نماید و آنگاه دست بر قتل 
بیرامعلی خان قاجار عزالدینلو که از طوایف علیه ماست 
گشــایید... به تختگاه موروث و مکتسب خود بازگردند و 
گرد کینه و فزونی نگردند تا ما نیز به حدود و سنور و ثغور 
قدیمه ایران قانع شــویم و از این سوی آب جیحون فراتر 
نجوییــم.« این نامه بــه خوبی نمایانگــر آگاهی تاریخی 
آقامحمدخان نســبت به حدود تاریخی ایران است و عزم 
او برای احیای قدرت سیاســی ایران را نشــان می دهد؛ 
هرچند گرفتاری های آقامحمدخان در قفقاز مانع از ورود 
او به این منطقه و گوشــمالی خانات بخارا نشــد اما آوازه 
قدرت قاجار کم و بیش موجب بالاگرفتن دست ایران در 
این منطقه شد. محمدحسین خان مروی که موقوفات او 
در تهران چون مدرســه و بازار مروی مشــهور است فرزند 
همین بیرامعلی خان قاجار بــود که از بخارا گریخت و در 
تهران ماندگار شــد و فتحعلیشــاه به او لقــب فخرالدوله 
داد و در تهران به خان مروی مشــهور بــود. منازعه ایران 
 بــر ســر هرات و شکســت ایــران مقابــل افغان هــا که از 
حمایت سیاسی و نظامی بریتانیا بهره مند بودند ازبک ها 
و ترکمن ها را نیز نســبت به ایران گســتاخ کرد و بر همین 
اســاس بارها به خراسان حمله کرده و شهرهای ایرانی را 

غارت کردند. 
امیرکبیــر بــرای آگاهی از وضعیت طوایــف و راه های 
ترکســتان و همچنیــن آزادی تعدادی از اســیران ایرانی 
در خوارزم، رضاقلی خان هدایت را به عنوان ســفیر به نزد 
خــان خوارزم اعزام کرد که مجموعــه گزارش او با عنوان 
ســفارت نامه خوارزم منتشر شده اســت. این گزارش نیز 
بیانگــر عدم آگاهی ایرانیان از وضعیت منطقه اســت که 
منافــع و امنیت ایــران را از این منطقه مــورد تهدید قرار 

می داد. 
شــورش و غارتگــری ترکمن هــا که بــر بخش هایی از 
سرزمین های شمال اترک تســلط داشتند، همواره یکی 
از مشــکات شهرهای ایرانی خراســان بزرگ بود و دولت 
ایران معمولًا همیشــه می توانســت از عهده سرکوب آنان 
برآید؛ چنان که حدود یک ســال قبــل از انعقاد عهدنامه 
پاریس، بــه همت فریدون میــرزا، ترکمانان شورشــی که 

 زمینه های قرارداد آخال 
از جنگ هرات تا جنگ مرو

قــرارداد آخال میــان ایران قاجــاری و روســیه تزاری در 
کنار ســایر قراردادهــای دوره قاجار به عنــوان واگذاری 
قلمرو گســترده ای از ایران شــمرده و معرفی می شــود؛ 
حال آنکه موضوع این قرارداد درباره مناطقی از آســیای 
مرکــزی و ماوراءالنهــر بود که بــرای قرن ها ایــران دیگر 
سلطه ای درباره آن ها نداشــت. قرارداد آخال در واقع به 

ایران چگونه حاکمیت روسیه بر ماوراءالنهر را پذیرفت؟

خبرنگار گروه دیپلماسی
داود دشتبانی


